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 مقدمه
و در صحنة بين ايران در دوره ساساني همانند گذشته يكي از مناطق مهم تمدني در جهان بود

م ترين ادوار هويت به لحاظ هويتي دوران مذكور بدون شك يكي از مهم. كرديالمللي نقش مؤثري ايفا
سر گذاشتن بحران هلني، تحت حمايت قدرت در دوره ساساني، هويت ايراني بعد از پشت. ايراني است

و ميراث گذشته خود را تكميل كرد سياسي، جان تازه ساسانيان با كمك قدرت. اي به خود گرفت
د و همراهي را ستگاه ديني مطابق با ايدئولوژي خويش به عناصر هويتيسياسي و آن شان دست بردند

به معناي واقعي كلمه در قرن سوم» هويت ايراني«بنابراين، مفهوم. در مسير مشخصي هدايت كردند
و بن مايه احساس ايراني براي ايرانيان مي -17: 1383اشرف،( شود ميلادي در عصر ساساني مطرح

هاي تمايز هاي هويتي خاص خود تشكيل شده بود كه زمينه ايران در دوره ساساني از مؤلفهجامعه)15
و غيره فراهم مي هاي هويتي، مرزهاي تحت تأثير اين مؤلفه. آورد آن را از جوامع ديگر نظير روم، هند
و معنوي ايرانيان با جوامع مذكور مشخص مي و شناسنامه مادي  به وجود اي مشترك براي ايرانيان شد

و بقاي آنان بود مي را اين مولفه. آمد كه آن نيز به نوبه خود موجب هستي، كيستي، تداوم هاي هويتي
آن(توان به دو بعد عيني مي و سرزمين كه در دورة ساساني به مي» ايرانشهر«نظير جغرافيا )شد اطلاق

و خط پهلوي ميانه جنوبي(و ذهني  تعلقو آگاهي. تقسيم كرد)پارسيك=نظير دين زردشتي، زبان
.توان در بعد ذهني هويت جاي داد كه موضوع بحث نوشته حاضر است تاريخي را نيز مي

ميآگاهي و باور نسبتآيد، نوعي تاريخي همانگونه كه از نام آن بر و گذشته خود دانش  تاريخ
مي. است ي تواند هم نسبت به گذشته اسطوره اين آگاهي و هم گذشته واقعي در.ا طبيعي باشداي چه

و چه در دوره پيشا مدرن  مي)ن سنتدورا(دوره مدرن در توان اين آگاهي، به راحتي هاي تاريخي را
و از طريق آن ذهنيت هر جامعه آن جوامع گوناگون ديد و تصويري از  در ذهن ترسيم اي را نيز شناخت

و باور را كرد؛ زيرا اين آگاهي و كالبد معنوي جوامع ميها روح بر اين اساس پرسش اصلي. دهند تشكيل
و كاركرد آن در هويت دوره آگاهيپژوهش حاضر اين است   تاريخي در عصر ساساني چه كيفيتي داشته
 ساساني چگونه بوده است؟

و هويتآگاهي  تاريخي
و تعلق هاي ذهني هويت، از ميان مؤلفه . ترين آنها دانست تاريخي را بايد يكي از مهمآگاهي

مياهيآگ و اهتمام زيادي بدان تاريخي، به مثابه دانش تاريخي اطلاق شود كه فرد يا اجتماع، تعلق
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و دانش تاريخي، به معناي آگاهي از مهم)1: اين تعريف دربر گيرنده سه بعد است. دارند ترين حوادث
و)2هاي تاريخي شخصيت و عواطف مثبت منفي نسبت تعلق خاطر تاريخي، به معناي وجود احساسات

و شخصيت اهتمام تاريخي، به معناي اهميت دادن به گذشته تاريخي)3هاي تاريخي به حوادث، وقايع
و جمعي قابل درك است آگاهي).302: 1387معمار،( از لحاظ فردي،«. تاريخي در دو سطح فردي

و از نظر جمعي،» خاطره«گذشته موردنظر همان  و گروه تداو».تاريخ«است م خود را بر خاطره هر فرد
 تاريخي، در ارتباط تنگاتنگ با آگاهيهر دو شكل) 237: 1381گل محمدي،(» كندو تاريخ استوار مي

مي» مكان«است؛ همچنان كه در جغرافيا» زمان«مفهوم و. كند نقش محوري بازي همچون مكان
و  و در عين حال گسترده است و لايهجغرافيا، رابطه انسان با زمان نيز پيچيده . هاي گوناگوني دارد ابعاد

و)2(»شدن«و)1(»بودن«زمان، به صورت جرياني پيوسته تركيبي از دو عنصر مهم است كه حال
و اجتماع را با گذشته پيوند مي و جوامع بشري با پيوند زدن حال. زند آينده فرد به عبارت ديگر، افراد
د خود با گذشته، هويتشان را شناسايي مي و ر مرحله بعد براي حركت به سوي آينده داراي اهداف كنند

ميو آرمان و تداوم خود در بستر زمان، بنابراين، انسان. شوند هاي مشتركي ها با آگاهي از حركت
و هويتشان را در چهارچوب آن باز مي . يابند خودشناسي

و اجتماعي و اجتماعي نيازمند تداوم فردي  در بستر زمان در اين صورت، هرگونه هويت فردي
و چنين تداومي احساس نمي . شود، مگر در صورتي كه وجود يك گذشته معنادار فرض شود است

و گيدنز كاركرد مهم زمان را تداوم. كنند شماري از متفكران، به اين كار ويژه زمان اشاره مي بخشي
و جمعي، به ويژه در دوران سنتي مي  سنتي، گذشته محترم به عقيده وي، در جوامع. داند ثبات فردي

و آينده قرار شد، چراكه هر فعاليت يا تجربه شمرده مي اي خاص را در چهارچوب تداوم گذشته، حال
مي. داد مي داند كه در آن، زمان در كنار مكان، نقشي استوارت هال نيز، هويت را نوعي فرآيند شدن

مي اساسي در شكل .)236-237: همان(كند دهي به هويت آدمي ايفا
و تا حافظه تاريخي شكل نگيرد،» حافظة تاريخي« تاريخي، وابسته به آگاهي  تاريخي آگاهياست

و هم در سطح جمعي، به معناي حفظ گذشته. آيد نيز به وجود نمي حافظه تاريخي، هم در سطح فردي
ة در سطح اجتماع، اين حافظ).43: 1346هالبواكس،(در حال يا حفظ زمان حال در گذشته است 

يا» كوتاه مدت«تواند مي و اسطوره«و را. باشد»اي بلند مدت اين حافظة تاريخي، سامان فكري جوامع
و با دادن هويتي يگانه به آنها زمينه جهت مي مي دهد البته بايد. آورد هاي تمايزشان را از يكديگر فراهم

ب ـ و كوتاه مدت ـ كاذب توجه داشت كه وجود في نفسه حافظه تاريخي مهم است لند مدت يا صادق
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بخشي براي هويت» وجود آنها«بودن آن براي هويت دادن به جوامع چندان اهميتي ندارد؛ زيرا تنها
مي. لازم است . شود در واقع، با وجود اين حافظة تاريخي است كه هويت جوامع شناسايي

و مآگاهيدر چارچوب همين حافظه شترك زندگي تاريخي است كه افرادي كه در يك مكان
و آرمان مي مي كنند، تاريخ، تعلقات و هاي واحدي پيدا شناسنامه«و صاحب» هم پنداري تاريخي«كنند

و احساس جمعي« نيز به نوبة خود هم پنداري تاريخياين. شوندمي» مشتركي مي» روح كند را تقويت
و انسجام آنها با تاريخ تاريخي است؛ به عبارت ديگر، همبستگي آگاهيكه همان كاركرد اجتماعي 

مي مشترك محكم و ايشان با زندگي در كنار يكديگر شادي تر غم شود و و ها هاي مشتركي را تجربه
مي داراي سرنوشت يگانه مي. شوند اي و تعدد قومي نيز در جامعه رنگ و اقوام در اين حالت، تنوع بازد

ب. شوند ساكن آن داراي اهداف مشتركي مي و به عقيده اميل وترو در اين شكل، عرق يا حس ملي
و تلاش در راه هدف و ستايش خاطرات مشترك هاي علاقه مردم به زندگي با يكديگر، منجر به تجليل

هم. شود مشترك مي هاي عقيده با بوترو، هويت تاريخي در دوران جديد را يكي از پايه ارنست رنان نيز
مي اساسي ملت مي سازي و مل«: گويد داند ميآنچه در تي را تشكيل دهد، كارهاي عظيمي است كه

و تمايل به كارهاي عظيم ديگري در آينده است رونوون، باتيست دوروزل،(».گذشته باهم انجام شده
1354 :169-168 .( 

و بعدها به مرور جنبه واقعي تاريخي، ابتدا حالت اسطورهآگاهيهاي كهن، در ميان ملت تر اي دارد
ميآگاهياين. گيردميو تاريخي به خود و سينه به سينه نقل شده نيز ابتدا به صورت شفاهي بوده

مي ريشه. آيد است، اما بعدها به صورت مكتوب در مي توان از طريق باورهاي هاي فكري جوامع را
مي تاريخي و طرز تفكر آنها را بازگو با درك اين. كنند شان بيرون كشيد؛ زيرا اين باورها، اعتقادات

و غيره(ؤلفه، فهم عناصر ديگر هويتيم مي) نظير فرهنگ، دين ،شود؛ زيرا در دوران سنت نيز ميسر
و حتي سياسي است؛ بنابراين، آگاهي  تاريخي يك جامعه در ارتباط تنگاتنگ با باورهاي ديني، فرهنگي

و دولتي پي برد از طريق آن مي .توان به روند تكوين جامعه

دآگاهي  وره ساساني تاريخي قبل از
و تاريخي تاريخي در دو شكل اسطورهو باور آگاهيدر ايران با توجه به تاريخ كهن آن، بلند(اي

و) مدت و از اهميت زيادي برخوردار بوده است؛ به طوري كه اين باورها نقش زيادي در حفظ مطرح
مي شكل. تداوم هويت ايراني داشته است وان از هنگام ورودت گيري باورهاي تاريخي در ايران را
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مي. ها پيگيري كرد آريايي و روايات اساطيري از نيكان خود آمدند داستان آنها هنگامي كه به ايران ها
و كه با آرياهاي هندي يكجا زندگي مي كردند، همچون داستان اساطيري جمشيد يا داستان فريدون

ها صورتي ديگر به خود اين داستانهرچند كه با سكونت آنها در اين سرزمين،. آبتين همراه آوردند
و قصه اين داستان).3(فتگر ها در اين هاي شفاهي عمدتاً در شرق ايران كه خاستگاه اوليه آريايي ها

.سرزمين بود، نفوذ زيادي داشت
در با وجود اينكه در دوران فرمانروايي شهرياران مادي، هيچگونه نوشته اي در دست نيست، اما

و شعرهاي آن عصر؛ همچونه هايي به برخي از داستان يان، اشارههاي يونان نوشته وا  داستان مهرورزي
و اُداتيس مي زريادرسِ حتي دينون،).18ـ1376:19تفضلي،؛62-63: 1384دوستخواه،(يابيم پيوند

مي مورخ يوناني مي هاي سرودند كه مضامين شعر نويسد كه در دوره ماد، شاعران درباري اشعار حماسي
نزد).99: 1388؛ مؤذن جامي،64: 1382دريايي،(كردند خود را از روايات گذشته اقتباس مي

و شاهان اين سلسله در سنگ هخامنشيان نيز پيشينه قومي، از اهميت برجسته اي برخوردار بود
با نوشته ميهايشان با برشمردن يك به يك نياكان خود، تبارشان را و خود رساند افتخار به هخامنش ند

مي» پارسي، پسر پارسي، آريايي، از تبار آريايي«را  به).4(كردند معرفي  علاوه بر اين، به احتمال قريب
و روايات حماسي نيز توجه داشته يقين، هخامنشيان به داستان مياسترابو. اند ها كند كه معلمان نقل

و خدايان هاي فرزندان پارسي عادت داشتند كه تعليمات خود را با افسانه ي كه مضمون آنها شرح اعمال
و گزارش. بزرگ بود، بياميزند هاي به عقيده تفضلي، احتمالاً در دوره هخامنشي، علاوه بر بايگاني اسناد
 به صورت شفاهي يا به شاهنامه پهلوي يا نامه خداي: اي از روايات حماسي؛ همانند دولتي، مجموعه

نو گونه و روايت يسندگان يوناني از آنها استفاده كردههاي مختلف وجود داشته است كه به اند هاي مربوط
: 1376تفضلي،(ها بوده است هاي هرودت به احتمال، متعلق به اينگونه مجموعه در نوشته)5(كوروش

30 .( 
و هخامنشي حائز اهميت است، يكي دانستن آنها با سلسله نيمه آنچه در مورد سلسله هاي ماد

ا افسانه و هرتسفلد است، اما كريستيناي كياني باز سوي شماري از خاورشناسان؛ همچون هرتل سن
 گسترش آيين زردشتيبا.)1-10: 1343كريستين سن،(دلايلي قانع كننده به رد اين نظر پرداخته است 

و در و كياني به اين دين نيز نفوذ يافت و هخامنشيان، روايات اساطيري پيشدادي در زمان مادها
بهدر اين باره( از بزرگان آنها نام برده شده است اوستااي مختلفه قسمت ؛29ـ38: صفا: نگاه كنيد
مي).17ـ62: خواه دوست كه نلدكه احتمال  به وجود آمد، ديواني از تاريخ اساطيري اوستادهد در زماني

ك.)14: 2537نلدكه،(ايران به صورت مكتوب موجود بود  مهرداد بهار اشارهه از سوي ديگر، همانگونه
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و اساطير كهن ايرانيان، علاوه بر اينكه به آيين زردشت راه يافت، با گذشتن كند، انديشه مي ها، اعتقادات
).20و27: 1385بهار،(از صافي اين دين، رنگي ديگر نيز به خود گرفت 

و داس هاي بسيار، حكايت از آن دارند كه در دوران اشكاني هم روايت قرينه به تانها و سرودها ها
و سينه به سينه از سوي قصه و گونه زباني ميبراي مردم باز)6(ها»گوسان«گويان شد گفته

كه( كه به نوبه خود باعث انتقال آنها به دوره ساساني نيز گرديد)65: 1384دوستخواه،( يادمان باشد
و اسطوره اشكانيان از شرق ايران برخاستند كه مهد داستان ها؛ شماري از داستان).ي ايراني بودها ها

در داستان: نظير و به احتمالي داستان فرود و بلاشان و شاپور و ميلاد و فرهاد و بيژن و گودرز هاي گيو
و توسط سرايندگان پارتي  و در قالب حماسه)ها گوسان(دورة اشكاني هاي كياني جاي داده شده سروده

كهبه.)280-281: 1357يارشاطر،(است  پارتيان حماسه ملي را بنا«همين دليل فراي معتقد است
و ساسانيان آن را نگاشتند تا به فردوسي رسيد  ). 318: 1344فراي،(» نهادند

و رامين«هايي كه در ادبيات فارسي برجاي مانده، منظومة حماسي از ميان داستان اصلي» ويس
و منيژه«نامه، مانند داستان هاي شاه محتمل است كه برخي از داستان. پارتي دارد كه داراي نيز» بيژن

 همچنين،.,Boyce) 12:1957؛76: 1386تفضلي،(بن ماية عاشقانه است، اصلي پارتي داشته باشد 
و و جنگجويان آنان نيز يادگارهايي در خاطر ايرانيان برجاي ماند و اميران در عهد اشكاني از پهلوانان

و مكاني.تهاي قديم راه ياف در داستان هاي شان، با داستان اين يادگارها با فراموش شدن بعد زماني
و تازه و حماسي كامل و به آنها، هيئت پهلواني ).27: 1352صفا،(اي بخشيد كهن درآميخت

و خاندانشان را از نسل اردشير علاوه بر اين، شاهان اشكاني خود را با هخامنشيان پيوند مي زدند
آند دوم هخامنشي مي روز از اهميت زيادي انستند كه در مشروعيت بخشيدن به آنها در جهان

بر.)7(برخوردار بود و شاهان هخامنشي را همچنين، اعضاي خانواده اشكاني، اسامي پهلوانان داستاني
مي اند كه تعلقات گذارده خود مي و يادآوري شكوه كهن را نشان در اين. دهد شان به گذشته تاريخي
و غيره اشاره كرد: همچوناي؛ توان به اسامي ميان مي  گودرز، گيو، بيژن، فرهاد، داريوش، اردشير

).76: 2537؛ كالج،24-27: 2537نلدكه،(

 تاريخي در دوره ساسانيآگاهي
و كارگزاران ساساني) الف  اهتمام به گذشته در ميان شاهان

ميآگاهي بهو باورهاي تاريخي در دورة ساساني را  آگاهيو)8( تاريخي دينيآگاهيدو توان
و كار ما در اينجا بيشتر با دومي استتاريخي غير ديني تقسيم هم. كرد كه سر هرچند كه در آن
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هاي در دورة ساساني، رجعت به گذشته با توجه به نگرش. شود باورهاي ديني زردشتي به وفور يافت مي
ساسانيان كه در ظاهر داراي احساسات. زمامداران آن اهميت بيشتري نسبت به قبل پيدا كرد

و ايده وطن به( را مطرح كردند،» ايرانشهر«پرستانه بودند  :Mackenzie, 2011: در اين باره نگاه كنيد

مي طبيعتاً براي نيل به اين مقصود، مي.(534 و گذشته خود توجه بيشتري . كردند بايست به تاريخ
و روي كار آمدن اردشير قابل ملاحظه استگرايش آنان به گذشته از همان زمان طلو كه. عشان اردشير

و انسجام جامعه ضروري مي هاي مورد دانست، يكي از راه وجود آرماني مشترك را براي وحدت
و اسطوره ر. هاي تاريخيشان بود اتخاذش، تقويت تعلقات ساكنان ايرانشهر نسبت باورها سيدن وي براي

. به اين هدف تلاش زيادي كرد
و آزادي مذهبي اشكانيان را بايد در راستاي شكلم گيري بارزات اردشير عليه ملوك الطوايفي

و ديني. آگاهي تاريخي وي نسبت به دوران پيشا اشكاني ديد او با آگاهي از وحدت سياسي
زد حكومت و دست به تبليغاتي عليه آنان . هاي پيش از اشكانيان در پي رسيدن به اين هدف برآمد
و متعاقب آن شكل گيري ملوك دستگاه و يونانيان  سياسي ساساني كه به نظر بيزار از ورود اسكندر

و موضع تندي الطوايفي در ايران بودند، برپايي حكومت اشكاني را نتيجه ورود اين گروه تازه مي دانستند
حنامه اردايرافدر قسمتي از كتاب. عليه آنان گرفتند و را اين بيزاري نسبت به اسكندر كومت اشكاني

و. توان ديد آشكارا مي از» آن اسكندر گجسته«مطابق اين متن با ورود يونانيان وحدت سياسي ايران
و كشتن  و دين برداران«بين رفت و موبدان  اوستاهايو همچنين به آتش كشيدن نسك» هيربدان

و تا روي. باعث خلل در امور دين شد و به همين سبب در زمان حكومت اشكاني  كار آمدن اردشير
و پيكار«ساسانيان .)41ـ1382:42نامه، ارداويراف(» بودمردمان ايرانشهر را يكي با ديگري آشوب

تازد، به طوري كه دربارة آنها تنسر نيز در نامه خويش به گشنسب با لحن شديدتري به اشكانيان مي
بيو چهارصد سال برآمده بود تا جهان پر بود از وحو«گويد مي و شياطين آدمي صورت وش و ادب دين

و شرم و عقل ف. فرهنگ و در)9(».ساد جهان از ايشان چيزي ظاهر نشدقومي بودند كه جز خرابي
و انفعالاتي حكومت ساساني را چنين جو و طي فعل ي بود كه اردشير عليه خاندان اشكاني به پا خاست

و تلاش براي احياي سنن پارسي نمود ).10(تأسيس
گرايش به خاندان كياني كه از اواسط حكومت ساساني آغاز شد، در شخصيت اردشير به عنوان

و متون نگاشته شده اردشير را با صفات پادشاهان كياني وصف  مؤسس اين سلسله نيز رسوخ يافت
و او را در كنار آنها قرار داده مي. اند كرده دانستند، در واقع ساسانيان كه خود را از تبار شاهان گذشته

ـ دودمان كياني را انتخاب كردند ـ شايد به دلايل ديني (براي اين منظور به. : در اين باره نگاه كنيد
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به ياد داشته باشيم كه اين متن در نيمه دوم حكومت(كارنامة اردشيردر.)63ـ79: 1382دريايي،
و ساسان شبان پاپك«: در اين باره آمده است) ساساني توليد شده است و همواره با گوسپندان بود بود

ـ از ريشه»كي«به تأسي از همين كيانيان، ساسانيان، به اردشير لقب)11(».از تخمه داراي دارايان بود
ـ دادند، به طوري كه در جاي ديگري از كارنامه با عنوان مورد» كي اردشير بابكان«اوستايي كوي

و صاحب خطاب مردم قرار مي خر«گيرد (شودمي»ه كيانيفره يا ،33،44،49: كارنامه اردشير بابكان.
مي.)110 اي از لقب نهادند، چنانكه يزدگرد دوم در سكه اين عنوان را شاهان ديگر ساساني نيز بر خود

).39: 1386دريايي،(استفاده كرد» كي بغ مزدا پرست«
دا) در اواخر دورة ساساني(در سخناني كه بعدها  آمده است كه ده شده است،به اردشير نسبت

به اردشير براي پيوند بيشتر، ويژگي و خود را ملزم و منش شاهان گذشته را براي مردم يادآوري ها
در سخناني كه از او باقي مانده، جانشينان بعد از خود را نيز به نگريستن. دانست پيروي از روش آنان مي

 سخني به او منتسب است كه عهد اردشيردر. كندو انديشيدن در كارهاي شاهان گذشته سفارش مي
:كند خصال نيك شاهان كياني را بازگو مي

با در ميان پادشاهان گذشته ما كساني بوده« و انبوه شدن را اند كه مبهم را با گزارش كردن
و بيكاري را با بكار گماردن چاره مي برخي از اين پادشاهان بهبود شهرياريشان ... كردند پراكندن

ميرا  و نام نيكي را كه پس از ايشان در جهان به يادگار داشته از بهبود تنشان بيشتر دوست اند
و شادي بخش خواهد ماند، دل مي انگيزتر اين. شنيدندتر از سخناني كه در زندگي به گوش خود

بر همين شيوه، يكي پس از ديگري مي رفتند كه گفتي جان همه ايشان يكي پادشاهان چنان
و  مياست و پسينيان همه گزارش پيشينيان راه را براي پسينيان هموار از سازند هايي را كه

و درج خردمندي و ميراث نياكان مي پيشينيان بازمانده تا آنجا. دارند هاي ايشان است، به راست
و با ايشان سخن مي مي كه گفتي شاه كنوني با شاهان پيشين همي نشسته است و رأي . زند گويد

شدشهريار بر كشور ما چيره و اسكندر در.ي چنين بود تا به دارا پور دارا رسيد كاري كه اسكندر
و ويران ساختن كشورمان كرد، براي آن  و پراكنده ساختن همداستانيمان تباه ساختن كارمان

آرزو داشت، سودمندتر بود از ريختن خون ما او چون خداوند خواست كشورمان بار. چيزي كه
ميديگر يگانه و شد آنچه و نژادمان باليده، ما را برانگيخت 1348:69، عهد اردشير(».دانيد شود

).67ـ
و منش شاهان بدين ترتيب، مطابق با متون متأخر، اردشير خود را موظف به پيروي از روش

مي. دانست گذشته مي و آگاهي ياف حمزه درباره اين التزام اردشير و جو تن از نويسد كه وي بعد از پرس
و پراكندگي اين سرزمين در  و يونانيان و چگونگي شكست ايرانيان از اسكندر كارهاي شاهان گذشته
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و امور ديگر، منش شاهان مقتدر گذشته را زمان اشكانيان، به اين نتيجه رسيد كه در برخورد با رعيت
(در پيش گيرد نش.)43ـ44: اصفهاني. ستن، حداقل در ظاهر، شاهان ديگر ساساني نيز هنگام به تخت

ـ به ويژه. كردند خود را پيرو رويه شاهان گذشته معرفي مي ـ به اين مسأله شاهنامهدر منابع مختلف
مي) گور(اشاره شده است؛ براي نمونه فردوسي، از زبان بهرام پنجم نشيند، هنگامي كه به تخت

:گويد مي
)12(بر آيين تهمورث دادگر/ نشستم به تخت فرخ پدر

و اندرز وي، يكي از توصيه به همچنين پادشاهان بعد از تعيين كردن جانشين خود هاي اصليشان
هنگامي كه انوشيروان به پسرش در امر پادشاهي اندرز. وليعهد، بكار گرفتن كردار شاهان گذشته بود

مي مي :گويد دهد،
)13(نبايد كه باشي جز از دادگر/ به كردار شاهان پيشين نگر

و نگريستن در كار آنها را علاق و بزرگان آن عصر و شاهان و تعلق شاهان ساساني به گذشته ه
مي متون ديگر نيز منعكس كرده از اند؛ براي نمونه ثعالبي ذكر كند كه شاپور دوم ذوالاكتاف، بعد

و بدآمدهايي بود كه كيكاوو«سركوبي اعراب، يكي از دلايل عدم حمله وي به يمن،  س بخاطر فال بد
ج(».را در حمله بدانجا رسيد و فردوسي نيز هنگام شرح جنگ ميان بهرام چوبين) 1:333ثعالبي، طبري

و نسب خويش كه خود را از تبار منوچهر معرفي مي كرد، اشارهو خسرو پرويز به تفاخر خسرو به اصل
ج(كنند مي ميتفضلي در روايتي كه از فردوسي). 732:؛ فردوسي731: 2،1353طبري، گويد، آورده

ميهاي جمشيد بهرام گور نقالاني داشته است كه در راه شكار داستان  كردندو فريدون را برايش نقل
مي.)270: تفضلي( آن جاحظ نيز روايتي از انوشيروان هنگامي كه عازم به سفري بود نقل كند كه در

و از وي خواست تا  پيكار اردشير بابكان«برايش داستان انوشيروان يكي از همراهان خود را فرا خواند
ـ در حالي» با شار ـ نقل كندشاه خزرها را  همچنين.)71: 1328جاحظ،(كه خود از آن آگاه بود

مي فردوسي دربارة هرمزد چهارم، هنگامي كه در زندان بود، مي تا گويد كه رامشگري را طلب كند
.)270:؛ تفضلي726: فردوسي(ن شاهان گذشته را براي وي بخواندداستا

و كارگزاران عصر ساساني نيز معمول بود . اين مضمون، يعني اهتمام به گذشته، نزد ديگر بزرگان
و دلاوري مي آنها با بازگشت به پيشينة كهن خود بسياري از پهلوانان و احترام هايشان را به ياد آوردند

و پهلواني. خاصي براي آنان قائل بودند و رجزخواني با حتي اعمال قهرماني نظير جنگ تن به تن
ب و بغاوير ترك استدشمن در اين دوره عملاً زنده شد كه نمونه بارز آن نبرد تن ه تن بهرام گور

و پهلوانان قديمي در اذهان ساسانيان به عنوان.)126ـ 127: 1364دينوري،( و اقدامات شاهان  اعمال
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و الگويي زنده بود مي. نمونه و هرمزد چهارم را هنگامي كه هرمزد، دينوري ديالوگي ان بهرام چوبين
بنا بر قول. فرستاد، در كتاب خويش آورده كه مؤيد اين گفته است بهرام را براي نبرد با تركان مي

و متعجب شده بود،  دينوري، بهرام گفته هرمزد را كه از تعداد كم سپاهيان وي در برابر تركان نگران
:اينگونه پاسخ داد

پا« و در حصار ماسفري زنداني شد، رستم فقط با دوازده دشاه مگر نمياي داني چون كيكاووس اسير
و بيرون كشيد از چنگ صد هزار مرد نجات داد و او را كه همچنين اسفنديار هنگامي. هزار مرد رفت

او بودند را. براي خونخواهي به سوي ارجاسب حركت كرد، دوازده هزار تن با  كيخسرو هم گودرز
و او بر سيصد هزار تن پيروز شد ».براي انتقام خون پدرش سياوش با دوازده هزار تن گسيل داشت

.)108ـ109:همان(
از)درفش كاويان(هاي ايران عصر ساساني نظير پرچم همچنين شماري از نماد ، يادگاري

مي اسطوره بود كه آن را به بند چرمين كاوه آهنگر درفش كاويان، پيش. آمد هاي ايشان به شمار
بر. هاي ضحاك به او بپيوندند دستي خود بست تا مردم براي قيام عليه بيداگري چوب بعد از پيروزي

و آن را به عنوان پرچم خود در نبردها قرار  ضحاك، پادشاهان ايران درفش او را به فال نيك گرفتند
و به زيورآلات آراسته سا. كردنداش دادند و آنها درفش كاويان اين خاطره بعدها به سانيان به ارث رسيد

مي را به عنوان باارزش  (Khaleghi-Motlagh, 2011: 315-316)داشتند ترين نماد ايراني گرامي
شان باشد، پيروزي نيز ساسانيان به تأسي پيروزي كاوه بر ضحاك اعتقاد داشتند كه هرجا درفش همراه

د.)1363:35گرديزي،(با آنهاست  و دشمنانشان، آن را با خودو به همين ليل هنگام جنگ با رقبا
و افزون بر اين، ساسانيان، شماري از شهرها، مكان. كردند حمل مي و بناهايشان را به نام شاهان ها

مي پهلوانان اسطوره و. كردند اي نامگذاري براي نمونه، ابن حوقل از دو قلعة ساساني در دارابگرد
به كامفيروز نام مي و گودرز موسوم بود نامبرد كه در ميان اسامي).42: 1366ابن حوقل،(هاي اسفنديار

شهرهاي ساخته شده توسط شاهان ساساني نيز شماري شهرها با اسامي شاهان گذشته همانند بهمن 
و غيره ديده مي ج(شود اردشير ).44:؛ اصفهاني1:306ثعالبي،

 فرهنگ شفاهي)ب
د و هويت تاريخي دوره ساساني به آن توجه كرد، وجود آگاهير مورد مسأله بسيار مهمي كه بايد

و در ميان توده مردم است كه پيشينة كهني در ايران داشت در اين سنت. فرهنگ شفاهي در جامعه
مي روايت و سينه به سينه نقل رواج اين فرهنگ در عصر. كردند هاي تاريخي را به صورت گفتاري
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دره ساساني در ميان خانواده و پرطرفدار بود؛ به طوري كه تأثيري شگرف اي ايراني بسيار گسترده
د. گيري ذهنيت تاريخي ايرانيان داشت شكل ر دورة رواج اين فرهنگ به حدي بود كه باعث شد كتابت

 به عبارت ديگر، يكي از دلايل مهم باقي نماندن متون نه چندان.)14(ساساني چندان معمول نباشد
ساازكافي تا.)15(ساني را بايد در اين عامل ديد دوره  توجه به فرهنگ شفاهي در دوره ساساني

مي«: آمده استدينكردآنجاست كه در كهبخت ماري مسيحي چرا ايزد اين دين را به زبان«: پرسد
و بر آن متن نوشته كاملي نينديشيد، بلكه فرمود كه آن را به صورت ناآشناي نهفته اي به نام اوستا گفت

كه» حفظ كنند؟) به گفتار(= شفاهي  به دلايل بسيار، منطقي است كه سخن شفاهي«در جواب آمد
.)13: تفضلي(».تر بدانيم زنده را از صورت مكتوب مهم

در روايات شفاهي موجود دوره ساساني، بن و يكي از مأخذ اصلي نويسندگان منابع مكتوبي كه مايه
ب يد مديون همين فرهنگ در دوره ساساني را بااوستابازماندن. ودند، بوداواخر آن به رشته تحرير درآمده

ها يا خنياگران در دوران ساساني نيز وظيفه سرود همانند دوره اشكاني، گوسان.)16(شفاهي دانست
و نقل روايت و يادگارهاي كهن خانداني يا قومي را عهده خواني و برخي از آنان تا بدان)17(دار بودند ها

مي) باربد(ه چيره دست بودند كه مانند پهلبد پاي و كوشش اين گروه. يافتند به دربار شهرياران نيز راه كار
و داستاني، به عنوان ميانجي اصلي نشر فرهنگ شفاهي، همسو با تلاش نگارندگان روايت هاي تاريخي

و پشتوانه از جمله سرچشمه و شكل ها هاي ايراني بوده حماسهگيري گام به گام هاي مهم پيونديابي
).18(است

رسد روايات شفاهي در نيمه دوم حكومت ساساني نسبت به قبل گسترش بيشتري به نظر مي
مي. يافت سر اين مسئله را از آنجا توان دريافت كه اسامي داستاني با شدت بيشتر نسبت به گذشته بر

و پهلوانان قديم مانند حتي نام عده. كار آمد ، جاماسپ، گستهم، سياوش،)قباد(كوات اي از شاهان
و اشراف راه جست و غيره در خاندان شاهان هاي برخي از آهنگ. خسرو، كاووس، رستم، بهمن

گنج كاووس، گنج افراسياب، آيين: شد؛ مانند موسيقي عهد ساساني نيز با اسامي داستاني خوانده مي
و كيخسرويجمشيد، باغ سياوشان و: همچنين؛41: صفا(، كين ايرج، كين سياوش مجمل التواريخ

هاي تاريخي كه به صورت شفاهي در جامعه رواج علاوه بر اين، بسياري از داستان.)81: القصص
. داشت، در نيمه دوم دوره ساساني به صورت مكتوب درآمد

و اسطوره مهم كه تر اينكه روايات و جذابيتي برخوردار بود  در هاي ايراني از چنان قدرت، صلابت
و ملل غير ايراني نيز راه يافت نمونه بارز آن گفته ابن هشام است كه در سيره خود اذعان. ميان اقوام
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و پهلوانان قديمي شخصي به نام نضر بن حارث داستان)ص(كند كه در زمان پيامبر مي هاي پادشاهان
و آنها در مجالس ذكر مي دا در ميان اين. كرد ايران را آموخته بود با ستانها، و نبرد او هاي رستم

ج(اسفنديار طرفداران بيشتري داشت  ).321:ق1،1355ابن هشام،

 هايي از متون دوره ساساني نمونه)پ
و هويت تاريخي، فرهنگ آگاهيهمانطور كه اشاره شد، در نيمه اول حكومت ساساني به لحاظ

و ملل. شفاهي الگوي غالب بود و در خطر ديدن تاريخ، اما آنها در مواجهه با اقوام  ديگر نظير مسيحيت
و دين خود در نيمة دوم حكومت خويش دست به مكتوب كردن اسطوره و روايات سنن هاي تاريخي

و ديني ايراني از سوي. شان زدند ديني و مكتوب كردن روايات تاريخي از همين جا بود كه نويسندگي
و دستگاه و برخي از زردشتيان، به ويژه آنهايي كه در دربار  ساساني بودند، در دستور كار قرار گرفت

و توسط متون پهلوي ساساني در اشكال مختلف توليد شدند كه غالب آنها حالت فرمايشي داشتند
و اصلاح قرار گرفتند دستگاه حاكمه نظارت مي . شدند؛ اگرچه همگي آنها در قرون بعد مورد بازنويسي

و اهتمام ساسانيان در مكتوب و رخدادهاي تاريخي را در اين دوران در خبري توجه  كردن حوادث
در. توان دريافت كه مسعودي در كتاب خويش آورده مي و الاشرافمسعودي كه گزارش ميالتنبيه دهد

و« و اخبار ملوك در شهر استخر پارس به نزد يكي از بزرگزادگان ايراني كتابي بزرگ ديدم كه از علوم
و تدبيرهاي اير و» نامه خداي«: انيان مطالب فراواني داشت كه چيزي از آن را در كتب ديگر؛ چونبناها

و.و غيره نديده بودم» نامه آئين« ـ بيست و هفت تن از ملوك ايراني از خاندان ساساني تصوير بيست
چ و و ريش و تاج و هر يك را به روز مرگ پير بوده يا جوان به زيور ـ در آن بود و دو زن هره پنج مرد
و هفت روز پادشاهي كرده و يك ماه و سه سال و تصوير كرده بودند با قيد اينكه اينان چهارصد اند

سپردند تا زندگان از وصف چنان بوده كه وقتي يكي از شاهان بمردي، تصوير او را كشيده به خزينه مي
و پاد. خبر نمانند مردگان بي شاهي كه به كاري صورت پادشاهاني كه به جنگ بودند ايستاده بود

و مي و عوام رعيت و ياران و رفتار وي با خواص پرداخت، نشسته بود با ذكر سرگذشت هر پادشاه
و اتفاقات مهم كه به دوران پادشاهي وي پديد آمده بود حادثه در)99: 1349مسعودي،(».ها اين روند

 امر باعث شد به سيطره مطلق همين. قرون اوليه اسلامي در مواجهه با مسلمانان شدت بيشتري گرفت
و در نيمه دوم حكومت ساساني اين دو جريان و متون(فرهنگ شفاهي پايان داده شود فرهنگ شفاهي

ميآگاهيدو بال) مكتوب اين متون مكتوب هم وقايع تاريخي. دادو هويت تاريخي ايرانيان را شكل
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و رخدادهاي مرتبط با و هم اقدامات و كارگزاران اين سلسله را دربر قبل از دوران ساساني شاهان
. گرفت مي

و روايات ايراني در دوره ساساني چنان گسترده بود كه در بسياري از متون برجاي نفوذ اسطوره ها
در اينجا منظور متوني است كه در نيمه دوم حكومت آنها به تصنيف درآمد، نه در قرون(مانده از ايشان 

ميها اشا، بدان)نخستين اسلامي به ره شده است، به طوري كه كمتر متني را توان يافت كه از اشاره
هاي زيادي را به خود اختصاص داده است؛ ها قسمت در برخي از متون، اين داستان. آنها خالي باشد

رويدادهاي تاريخي منسوب به روز)19(»ماه فروردين روز خرداد،«براي نمونه، در متن كوچك پهلوي 
ف . اي براي ايرانيان بوده است، آورده شده است كه روز خجسته) روز ششم فروردين(روردين خرداد از ماه

و و هوشنگ، كشتن ديو ارزور به دست كيومرث، روييدن مشي مطابق اين متن، پيدايي كيومرث
مشيانه، بند كردن اهريمن براي سي سال به دست تهمورث، بخش كردن جهان توسط فريدون ميان 

و تور، كمانپسران خود، بي و كشتن سلم اندازي آرش، كشته شدن رون آمدن منوچهر بر كين ايرج
و غيره در اين روز اتفاق افراسياب، پيامبري زردشت سپيتمان، پذيرش دين زردشت توسط كي گشتاسپ

مي. افتادند و كياني است شود كه تمام اين رويدادها متعلق به دوره ملاحظه اين متن. هاي پيشدادي
ن يك نوع تاريخ آينده يا به عبارت بهتر حوادثي كه بعدها در جهان اتفاق خواهد افتاد، همانند همچني

و سپس گشتاسپ در و پادشاهي دوباره سام نريمان، كيخسرو آمدن بهرام ورجاوند از هندوستان، ظهور
و غيره را در بر مي ).117ـ 120: 1382ماه فروردين روز خرداد،(گيرد پايان جهان

و از و پهلواني است  متون مهم ديگر پهلوي دورة ساساني كه نوعي اسطورة بهم آميخته ديني
و كي مي دوره كياني مايه اين متن درگيري درون. است)20(»يادگار زريران«گيرد، گشتاسپ را دربر

.ايران در زمان گشتاسپ با توران در زمان ارجاسپ بعد از پذيرش دين مزديسنا توسط گشتاسپ است
گران دشخواري«توسط گشتاسپ كه بر ارجاسپ» دين ويژه مزديسنان«مطابق اين متن، پذيرش

مي»بود مي، باعث آمدن وي به نبرد با ايرانيان و جنگ ديني بين دو قوم در يا. گيرد شود نام اين متن
دس برادر گشتاسپ گرفته شده است كه بعد از دلاوري)21(نامه از زرير جنگ ت تورانيان هاي بسيار به

و بستَور پسر خردسال زرير به همراهي اسفنديار، فرزند گشتاسپ به كين كشته مي خواهي پدر شود
مي مي و از تورانيان انتقام آن«: گيرد رود پس دير زمان نبود كه از خيونيان هيچ زنده باز به نماند مگر

)22(».ارجاسپ خيونان خداي]تن[يك 
تفاوت. است)23(بندهش روايات ايراني را در خود جاي داده است، متن ديگر پهلوي ساساني كه

و كيهان اين متن با متون قبلي در ديني بودن آن است كه جهان شناسي دين زردشتي را شرح بيني
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به معناي»بن«: از دو جزءبندهش. گردآورنده آن موبدي زردشتي به نام فَرنَبغ دادگي است. دهد مي
و در مجموع به معناي» آفرينش«معنايبه» دهش«و» آغاز« » آفرينش آغازين«تركيب شده است

اين كتاب، علاوه بر تشريح آفرينش آغازين جهان، يك دوره از تاريخ اساطيري ايران، به ويژه. است
و اعمال دلاوري اسطوره و شش فصل دارد كه بندهش. هاي آنان را در خود آورده است هاي كياني  سي

ف آن)24(»درباره گزندي كه هزاره هزاره به ايرانشهر آمد«صل هجدهم در اين ميان و فصل بيستم
و پيوند كيان« (اي از تاريخ اساطيري ايران است خلاصه)25(»درباره تخمه ـ 143: 1371، بندهش.

 ). 149ـ 152، 139
ب ه زبان ديگر متن مهم تاريخي يا به عبارت بهتر نيمه حماسي برجاي مانده از دورة ساساني

مي. است)26(»كارنامة اردشير بابكان«پهلوي، به» رمان تاريخي«توان آن را نوعي اين متن كه نيز
مي شمار آورد، رمانتيك و چگونگي به قدرت رسيدنش را شرح دهد وار ماجراهاي اردشير در آغاز كار وي
و اوهام آميخته شود،كه باعث شده است در پايان آن نيز كارهاي شاپور. بسياري از جاهاي آن با افسانه

و هرمزد اول، نوة وي به اختصار شرح داده شده است يكي از دلايل توليد متن. اول، پسر اردشير
كه) دوران تزلزل دستگاه حكومت(كارنامه در اواخر اين دوره  به احتمال فراوان به اين خاطر بوده است

بوده تا حاكميت» دودمان كياني«خاندان ساساني از اين انديشه را به ايرانشهريان منتقل كند كه نسب 
يابي اردشير كه در كارنامه وار قدرت علاوه بر اين، در نحوة افسانه. آنها را بر ايران مشروع معرفي كند

و بنيانگذاري سلسله توان مشابهتميبه وضوح آمده است،  هايي با داستان روي كار آمدن كورش
با ير بعد از مرگ او نيز ماجراهاي قدرت كه همانند اردشهخامنشي ديد گيري وي در برابر مادها

شد افسانه (هايي آميخته نك3ـ 141:كارنامه اردشير بابكان. ـ 264:تفضلي:؛ براي آگاهي بيشتر
).131ـ 137:؛ صفا260

و آيينة تمام مهم ـ تاريخي ي نماي هويت تاريخ ترين منبع مكتوب دورة ساساني كه اثري حماسي
اين كتاب به زبان پارسيك. رسمي دربار ساساني بود»نامگ خوداي يا همان نامه خداي«ايراني است،

» شاه«خوداي در زبان پهلوي به معني.و در اواخر دورة ساساني به رشته تحرير درآمد) پهلوي ساساني(
و نامگ هم همان معني امروزي و حال«يا» نامه«است مي» شرح م را و در جموع معادل است با دهد

«.شاهنامه« تا) شاهنامه پهلوي(نامه خداي» و سير ملوك ايران از گيومرث كتابي بود در تاريخ
[27(پادشاهان اخير ساساني و پهلواني آنها) و تاب اعمال قهرماني و]و شرح پر آب كه در آن قصص

و داستان و حقايق تاريخي روايات و مذهبي پ(هاي ملي . گرد آمده بود) ادشاهان ساسانيراجع به اغلب
و تاريخي بي منشأ. آنكه از يكديگر تمايزي داشته باشند، بهم آميخته بود در اين كتاب، روايات داستاني
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آن داستان اين. بود)28](هاي رسمي دربار ساسانيو سالنامه[هاي شفاهي ايام قديم، داستاناوستاهاي
و بعضي داستان و ها به تدريج كمال يافت و سلسله شاهان  اساطير مذهبي نيز بر آنها افزوده شد

و نسب نامه و تنظيم يافته و به صورتي رسيد كه قابل تدوين در كتب پهلوانان ترتيب هايي پديد آمد
و با چنين صورتي در خداي هاي غير ايراني مانند داستان بعضي از داستان. نامه راه جست تاريخي شد

و گذشته از اين، جزء داستانهم، ظاهراً)29(اسكندر هاي ايراني در اين كتاب داخل شده بود
هايي كه در اواخر عهد ساساني در باب اشخاص تاريخي مانند اردشير بابكان رايج شده بود در اين افسانه

نامه را بايد به زمان به عقيده تفضلي تدوين خداي)65ـ67: صفا(».كتاب جزء مطالب تاريخي درآمد
و دفاتر رسمي وقايع وجود انوشير و نهضت ادبي بوده و ترجمه وان منسوب دانست كه دوران تأليف

از. داشته است و پس به زعم وي در زمان شاهان بعدي ساساني نيز طبعاً مطالبي بدان افزوده گشت
.)270ـ 271:تفضلي(برافتادن ساسانيان نيز سرنوشت يزدگرد سوم تا كشته شدنش را بدان افزودند 

مي نامه را در زمان خسروپرويز محتمل برخلاف وي، يارشاطر تأليف خداي : 1357يارشاطر،(داند تر
268.(

مي نگارش خداي بر نامه به احتمال زياد به دست كساني صورت و گرفت كه پرورش يافتة دربار
و عقايد موبدان، از وقايع دوران اشكاني. زردشتي بودنددين  بنابراين، در آن، جدا از رسوخ عناصر ديني

و تاريك گفته شده بود و مبهم از. نيز به علت دشمني ساسانيان با آنها، مطالب بسيار به اختصار
و. هاي دوره ساساني چيزي در دست نيست نامه خداي در كتب تاريخ اما بسياري از مطالب آن ترجمه

و برخي از آثار منظوم همانند  . راه يافتشاهنامهنگاران مسلمان
به غير از اين كتب نام برده شده، متون ديگري به زبان پهلوي به خصوص در اواخر عهد ساساني

مي به تصنيف درآمد كه تاريخ، داستان و روايات ايراني را بازگو اي. اند كرده ها ن متاسفانه شمار زيادي از
مي اند؛ از مهم نامه از بين رفته متون همچون خداي به ترين آنها و اسفنديار، داستان: توان كتاب رستم

و نرسي، كتاب انوشيروان،  ) 541: 1381بن نديم،ا(بهرام چوبين، كتاب شهربراز با پرويز، كتاب بهرام
ك و غيره اشاره كرد ه حتي برخي از آنها در دوران داستان پيرانِ ويسِه، كتاب سكسيكين، كتاب پيكار

).66ـ80: خواه؛ دوست42ـ58: صفا(اولية اسلامي به عربي نيز ترجمه شده بودند

 نگاري درباري تاريخ)ت
ـ سياسي ساسانيان، تاريخ و ايدئولوژي ديني بي رويكرد و نگاري اين دوره را نيز نصيب نگذاشت

و هوي به لحاظ ديني،. شان را نيز جهت دادندت تاريخيآنها مطابق با نگرش خويش، تاريخنگاري
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شد روايت و روايات دورة اشكاني به كنار نهاده و اوستايي مورد تأكيد قرار گرفت به لحاظ. هاي كياني
بر) هياطله(هايي كه از اواسط دورة ساساني از اقوام ترك شرقي سياسي نيز بعد از شكست و روميان

و در حمايت مردم و نگراني در باب دفاع از مرزهاي آنها تحميل از قدرت مركزي تزلزل ايجاد شد
شرقي به وجود آمد، ساسانيان بر آن شدند با تأكيد بر تاريخ ملي به تبليغات شديدي براي نيرومند كردن 

و اعتقاد به لزوم وحدت كشور دست زنند  ؛ 283ـ 285: 1357يارشاطر،(غيرت ملي، وطن پرستي
).58ـ59: مختاري

و سياسي دورة ساساني سبب شد كه دو كاركرد متناسب با نيازهاي آن بنابراين، اقتضاي معنوي
ـ حماسي داستان ـ. ها مورد تأكيد قرار گيرد دوره در آرايش تاريخي نخست اينكه وجهي كاملاً معنوي

و مذهبي به كلّ صورتِ مدون بخشيده شود؛ دوم اينكه بر ضرورت سياسي ترغيب مردم به حفظ 
و تقويت غرور ملي به گونه مي حراست ايران بنابر همين. اند، تأكيد شده است طلبيده اي كه خود آنها
يا هاي حماسي، جواز ورود به خداي اقتضائات بوده است كه برخي از روايت نامه يا متون ديگر نيافته

).57: مختاري(ها جنبه مؤكدتري يافته باشند برخي از داستان
و متون توليد در اينجا تار ـ سياسي ساساني درآمد يخ به عنوان ابزاري در خدمت دستگاه ديني

مي شده، به ويژه متوني نظير خداي و كارگزاران سياسي نامه كه در دربار توليد شدند، از مجراي روحانيان
مي دستگاه ساساني مي و مهر تأييد ان افرادي نويسندگان آنها نيز به احتمال بسيار فراو. خوردند گذشتند

و بر دين زردشتي به شمار مي و از فيلتر ساسانيان عبور كرده بودند كه از تعليم يافتگان دربار آمدند
مي در آن زمان در حد گسترده» سانسور«در واقع مفهوم امروزي. بودند در.شد اي اعمال در نتيجه

و  و محافظه كار ساساني، هدف تاريخ، نگهداري و آرمان گستردن انديشهدستگاه سلسله مراتبي هاي ها
و همبستگي. بود» سنن ايراني«حكومت يا به زعم ساسانيان  از نظر ساسانيان، تاريخ ابزار آموزش ثبات

و سياسي مشترك استفاده مي و ترويج آرمان ديني و از آن براي حمايت از ميراث . كردند جامعه بود
مي« و تاريخ و باليدن به نياكان خود را بياموزدبايست به خوانندگان خود عشق به زاد زندگي. بوم

مي سرافرازانة پهلوانان ايران گذشته را به عنوان سرمشق بايست از آنان تقليد شود در پيش هايي كه
مي در لابه لاي برگ. چشمان آورد و و دانايي دانشمندان را جا داده بود تا هاي خود، خرد خواست

و رفتارهايي كه آنها را مي زيانانديشه كه مانند آموزش(دانستند، پرهيز شود آور و مزدك هاي ماني
و بدعت مي بي بنابراين، تاريخ). نگريستند زردشتيان در آنها به چشم الحاد طرف نگار نه تنها پژوهندة

و مروج ارزش و خواص حقايق نبود، بلكه نگهبان و اخلاقي بود كه سرآمدان هاي اجتماعي، سياسي
ميدولت ساساني و؛ به عبارت بهتر، اين تاريخ وظيفه داشت تا آرمان»نهادند، آنها را حرمت هاي ديني
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و پشتيباني نمايد يارشاطر،(سياسي را آنگونه كه رهبران دولت ساساني در نظر داشتند، روشن، ترويج
1389 :481.(

و جهان« حتي از دورة. بودبيني ساساني است كه بيش از همه در تاريخ ملي نفوذ كرده اين شيوه
و كياني نيز با زباني سخن مي در حقيقت، پادشاهان. رود كه گويي عهد ساساني هستند پيشدادي

و افسانه مي اساطيري عملاً همگي پادشاهي را با ايراد. شوند اي در قالب شاهان ساساني ريخته
مي خطابه م اي بر فراز تخت شاهي آغاز هاي خطابه. رسوم بوده استكنند، آنچنان كه در دورة ساساني

و جمشيد از سنخ خطابه و هاي تهنيتو نيز چنين است پاسخ. هاي ساساني هستند تهمورث آميز
و بزرگان ستايش مي. هاي موبدان شاهان پيشدادي را موبدان. يابند نهادهاي ساساني در همه جا بازتاب

ميهبسياري از نهادهاي ساساني را به شاهان دور. دهند اندرز مي مثلا به روايت. دهند هاي كهن نسبت
ابن بلخي آغاز اقدامات اداري. كند شاهنامه، اين جمشيد است كه مردم را به چهار طبقه تقسيم مي

و آيين مي بزرگ، مقررات مالياتي امپراتوري(پيدا شدن روم. دهد هاي درباري را به گشتاسپ نسبت
و سفر در جريان تاريخ كيانيان در رويداد) بيزانس هايي مانند فرستادن كاوس سفيري را پيش قيصر

و  و ازدواج او با شاهزاده خانمي بيزانسي يك ناهمخواني در نتيجه انتقال اوضاع گشتاسپ جوان به روم
 كه بر متون شاهنامه بنابراين، كتبي امثال)30(».هاي باستاني است شرايط دورة ساساني به دوره
ه و نگرش را به وضوح در خود انعكاس دادهتاريخي دورة ساساني استوار .اند ستند، اين روح

پرستانه نماياني همسو با اين نگرش ساسانيان، در متوني كه در دورة آنان توليد شدند، روح ميهن
مي» جغرافيايي«به عنوان يك مفهوم» ايران«نسبت به  كه. شود ديده در واقع از دورة ساساني است

ها، كتيبه(ان با بار معنايي داراي هويت جغرافيايي در متون مختلف اين دوره براي اولين بار نام اير
و غيره سكه مي) ها، متون پهلوي نيز در اين دوره ساخته» ايرانشهر«بر همين اساس واژة. شود ظاهر
مي» انيران«هاي جغرافيايي خارج از ايران، در مقابل به حوزه. شود مي  كنيد در اين باره نگاه(.شد اطلاق
,Gignoux): به 2011: نظير كتيبه( استعمال واژة انيران به ويژه در كتيبه هاي شاپور اول 30-31

و نقش رجب ـ روح وطن.)31(به اوج خود مي رسد) هاي كعبة زردشت پرستي ايرانيان دورة ساساني
ـ را از اينجا مي و چه از سوي خواص را) ايرانشهر( خود توان دريافت كه آنان سرزمين چه از سوي عوام

و بهتر از ديگر ممالك مي و برتر و ...«: در اين باره آمده استنامه تنسردر. دانستند بهترين جاي زمين
تنسر سپس به تفصيل دلايل اين برتري براي».، برگزيدة زمين است]ايرانشهر[اين جزو چهارم

مي) شاه طبرستان(شنسپگ  در يكي از متون پهلوي نيز برتري.)89ـ90:نامه تنسر:نك( كند تشريح
مي» درخشنده خوب رمهجم«و كاميابي ايرانشهر، از ايزدان همانند پادشاهي در(شود خواسته
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و افزون بر اين، در كتب جغرافي.)1382:156،بزرگداشت سورآفرين نويسان مسلمان نيز اين ذهنيت
ا نك(نعكاس داده شده است باور ايرانيان در دورة ساساني نسبت به سرزمينشان ، مسعودي: براي نمونه

مقدسي،؛ 122و 109: 1370؛ قدامه بن جعفر،34: 1368جيهاني،؛5: 1347اصطخري،؛38: 1349
).372، 371: 2،1361ج

 نگاري ساساني ابهام در تاريخ)ث
و تاريخآگاهياي كه دربارة با تعمق در مطالب قبلي، مسأله ساسانيان نويسيو هويت تاريخي

و سؤال مي عجيب و برانگيز به نظر و به خصوص هخامنشيان رسد، اين است كه آنها نامي از مادها
و نوشته در آثار بجاي مانده از ساسانيان چه در سنگ. برند شاهان اين سلسله نمي و چه در متون ديني ها

اي پيشدادي هاي نيمه افسانههشود، در حالي كه آنها هميشه از سلسل غيرديني يادي از هخامنشيان نمي
مي اين امر هنگامي جالب. كنندو به ويژه كياني ياد مي شود كه ساسانيان از ايالت پارس كه مهد تر

و داعيه حكومت مركزي مقتدر قبل از زمان اشكانيان را داشتند همچنين. هخامنشيان بود، برخاستند
ا و دقيقاً در كنار آرامگاه برخي از شاهان ساساني همچون اردشير اول، شاپور و بهرام دوم در استخر ول

و كتيبه اند كه شباهت هايي از خود به جاي گذاشته شاهان هخامنشي در نقش رستم حجاري كرده
و سنگ بسياري به سنگ مي تنها اشاره. هاي هخامنشي دارد نوشته نگاره به اي كه به هخامنشيان شود،

و»نداراي دارايا«داريوش سوم در قالب  كياني است كه آن را هم بايد به علت حمله يونانيان به ايران
و دربارة شكل. شكست وي از اسكندر دانست گيري اين مهم تا به حال دو فرضيه مطرح شده است

را ساسانيان از هخامنشيان آگاهي نداشته)1: اند هاي خاصي را براي آنها آورده ادله اند، پس ناآگاهانه آنها
همچنين مطابق اين فرضيه ساسانيان به اشتباه هخامنشيان را با كيانيان يكسان.ي سپردندبه فراموش

.اند، پس آگاهانه آنها را به فراموشي سپردند ساسانيان از هخامنشيان آگاهي داشته)2. انگاشته بودند
م شماري از پژوهشگران نظير احسان يارشاطر، اقدام ساسانيان را ناآگاهانه مي و عتقدند دانند

اي كه در اين زمينه به نگارش يارشاطر در مقاله. اند خبر بوده ساسانيان از وجود سلسله هخامنشي بي
و ساسانيان اشاره  و فاصلة زماني طولاني ميان هخامنشيان درآورده، به وجود سنت تاريخ شفاهي

و اشكاني مابين آن قرار گرفته بودند كند كه سلسله مي كند كه تاريخ مليميوي اشاره. هاي سلوكي
و برداشت» ادبيات شفاهي«ايران در اين دوران بر  و غرض نگاري هاي آن با تاريخ استوار بود كه جهت

و تحول داستان. به مفهوم امروزي كاملاً متفاوت بود و فراموش به عقيده او، ظهور ها از يك طرف
و يا استحاله شدن در داستان و وقايع  از طرف ديگر، كاملاً با منطقِ ادبيات هاي قديمي شدن اسامي
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مي. شفاهي سازگار است و هخامنشي به صورت«گيرد بنابراين، نتيجه » تاريخ«تاريخ پادشاهان ماد
وي همچنين».ها بماند، چنانكه تاريخ اشكانيان نيز نماند توانست جز در مدت محدودي در خاطره نمي

و جنوب اشاره مي ـ همانند ساكنان شمال كند كه مردمان نواحي جنوب ـ مركز ثقل هخامنشيان  غربي
ـ كه داستان و رواج داستان شرقي ايران ـ توفيق سرودن در هاي كياني را در خود داشتند هايي را كه

و زبانزد شود، نداشتند، بلكه اين كاميابي براي اقوام شمال ميانشان بود، به صورتي كه در خاطره ها بماند
و ايالت پارس غالبن باعث شد كه حماسههمي. شرقي پيدا شد هاي شرقي به تدريج در سراسر كشور

مي» تاريخ ملي«ها در حقيقت شود، به طوري كه در اوايل دورة ساساني اين حماسه و آنها محسوب شد
و كاخ جز اين تاريخ، تاريخي نمي و پاسارگاد را محتملاً به شاهان شناختند هاي هخامنشي در استخر

ميكياني  مي.نمودند منسوب كند كه اگر ساسانيان چيزي از تاريخ هخامنشيان وي در پايان اشاره
بي بخاطر مي و عظمت ايران پيش داشتند،  از شك آن را در تبليغات خود عليه اشكانيان داير بر وحدت

و رولف كنتهوف.)499ـ 503: 1389؛ يارشاطر، 268ـ 301: 1357يارشاطر،(بردند اسكندر به كار مي ن
و و دسترسي نداشتن ساسانيان به منابع يوناني نيز با مطرح كردن دلايلي چون عدم حافظه تاريخي

فر نيز ثاقب.)32(اختندرومي كه نام هخامنشيان در آنها آمده بود، به موافقت با ديدگاه يارشاطر پرد
هاي سلطنتي به دست اسكندر به علت نابودي تمام اسناد تاريخي بايگاني شده در خزانهمعتقد است كه 

و رويدادهاي آن دوره بي بنابراين هنگامي. اند اطلاع بوده مقدوني، ساسانيان از وجود سلسله هخامنشي
فر، ثاقب(د، مدركي از آنان در دست نداشتندها تدوين كنن نامك كه خواستند تاريخ ايران را در خداي

1383:258(.
 چون تورج دريايي معتقدند كه ساسانيان از هخامنشيان پژوهان ديگري از سوي ديگر ساساني

و آگاهانه آن را به فراموشي سپرده به. اند مطلع بوده دريايي، برعكس پژوهشگران قبلي اعتقاد دارد كه
و استمرار آن در دورة ساساني، آنها حافظه تاريخي داشتند كه باعث مي شد علت وجود سنت شفاهي

و نقل قول در اذهان مردم باقي بماندتاريخ هخامنشيان به صورت به. سينه به سينه وي همچنين
و ارتباط خوب آنها با يكديگر اشاره مي مادر برخي از شاهان(كند حضور يهوديان در دربار ساساني

در)ساساني مثل بهرام گور يهودي بودند و از آنها ؛ يهودياني كه از هخامنشيان خاطرات خوبي داشتند
ميكتب خويش بسي و از. توانستند خاطرة هخامنشيان را بازگو كنند ار ياد كرده بودند او مطالبي نيز

و رومي؛ نظير و آميانوس مارسلينوس داير بر اينكه ساسانيان: مورخان يوناني هرودين، ديو كاسيوس
و از آنها آگاهي داشته مي مستقيم يا غير مستقيم به هخامنشيان اشاره كرده دردر. كند اند، نقل يايي

و ديني مطرح مي به. كند آگاهانه به فراموشي سپردن هخامنشيان از سوي ساسانيان، دلايل سياسي
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و از طرف ديگر عقيده وي، چون و از ميان رفتند و يونانيان شده بودند هخامنشيان مغلوب اسكندر
ا و روميان نيز خود را برآمده ز امپراتوري عظيم حكومت ساساني نيز همواره با روميان جنگ داشتند

دانستند، لذا ساسانيان خوش نداشتند كه بر اجداد هخامنشي خود كه مغلوب اسكندر بودند، اسكندر مي
مي. تأكيد كنند و. كند دريايي دليل ديني نيز مطرح به عقيدة وي، چون هخامنشيان زردشتي نبودند

و از سوي ديگر زردشت با كتا سياست تسامح مذهبي اتخاذ مي  در زمان گشتاسپ اوستاب مقدس كردند
و دوره كيانيان ارجاع مي و مبدع كياني ظهور كرد، ساسانيان هويت خود را به متون مذهبي دادند

اي به طرح هويت بنابراين ساسانيان علاقه. شدند» نگاري مقدس تاريخ«يا» نگاري كياني تاريخ«
.)27: 1389دريايي،؛63ـ79: 1382دريايي،(.هخامنشي نداشتند

 نتيجه
و اسطوره از» پنداري تاريخهم«هاي تاريخي يا به عبارت بهتر توجه به گذشته را بايد يكي

و چهارچوب مؤلفه هاي هاي مهم هويتي در عصر ساساني به شمار آورد؛ به طوري كه يكي از بسترها
را بسياري از الگوهاي اصلي شناسايي هويت ايرانيان در عصر ساساني، تاريخ مشترك آنان بوده است؛ زي

و اجتماعي دورة ساساني، متأثر از اين عامل بود اين عنصر در كنار. شكل گرفتة سياسي، ديني، فرهنگي
مي مؤلفه هاي مختلف جامعه را كه گاه سنخيتي كرد كه بخش هاي ديگر هويتي، همانند چسبي عمل

اي. داد نيز با يكديگر نداشتند، به هم پيوند مي رانيان در عصر ساساني با تاريخ مشتركي كه در اين شكل،
و پيوند پيدا مي ـ ديني. كردند در نظر داشتند با يكديگر همبستگي و تمركز دستگاه سياسي تأكيد

و سامان فكري، اهميت آن را دوچندان نيز كرد و تبديل آن به نوعي آرمان .ساساني بر تاريخ
خ ـ مذهبي و اسطورهساسانيان به واسطة ايدئولوژي سياسي هايشان توجه زيادي نشان ود به تاريخ

در. دادند و تبليغات خود آنها كه به زعم خود عليه ملوك الطوايفي اشكاني به پا خاسته بودند، با تكاپو
و يكپارچه در ذهن ايراني بودند؛ بنابراين حكومت و پهلوانان صدد تثبيت حكومتي متمركز ها، شاهان

د مينيرومند گذشته را مقابل آنها همچنين مطابق نگرش دين زردشتي خود، روايات. آوردند يدگانشان
و روايات ديگر؛ نظير روايات اشكاني را كه مطابق با انديشه  تاريخي را از صافي اين دين عبور دادند

و يا در بهترين شكل، آنها را مطابق با نگرش خود شكل دادند  با. شان نبود، كنار گذاشتند از سوي ديگر
و روميان در نيمة دوم حكومت وجه به ناكاميت هاي ايران در برابر دشمنان خود همچون هياطله

و روايات تاريخي نشان دادند تا از اين ساساني، دست اندركاران اين سلسله توجه بيشتري به گذشته
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و انگيزه و شكوه دوران قبل را در ذهن ايراني تداعي جمان در آنها اي براي دفاع از اين مها طريق غرور
به همين دليل، بسياري از روايات تاريخي رايج دورة ساساني كه در نيمة اول اين. به وجود آوردند

تحت تأثير اين شرايط. حكومت حالت شفاهي داشت، در نيمة دوم حكومت، به صورت مكتوب درآمد
ش نيز، نوعي تاريخ .دنگاري درباري در دورة ساساني شكل گرفت كه بدان پرداخته

ها يادداشت
1- Being 
2- Formation 

و جهان.25: 1352صفا،-3 و حوش اين داستان بيني آريايي اعتقادات در اين دوران حول هاي شاهان ها
و ديوان(و پهلوان شكل گرفت كه در كنار باورهاي ديني  شان را آشكار ذهنيت) وجود برخي خدايان

.ساخت مي
در شوش:بهبراي نمونه نگاه كنيد-4 ،)Xph(؛ كتيبه خشايارشا در تخت جمشيد)Dse(كتيبه داريوش

.309و278: 1386لولوك،
و ترانه در روايات تاريخي متأخر دوره هخامنشي، كوروش پاي به جهان قصه-5 و سرودها هايي ها نهاد

كو مضامين اين ترانه.شد در ارتباط با وي خوانده مي و زيبارويي و با ها، خصال عالي روش، خلق شريف
و دانش و بلند پروازي رأفت وي مي دوستي از آن باخبر (كند هايش بود كه گزنفون ما را )98: موذن جامي.

و حماسه گوسان-6 در دوره اشكانيان اساطير و اعمال ها يا خنياگران كساني بودند كه هاي قديم ايراني
نك(.خواندند پهلواني را براي مردم به شكل آهنگين مي در اين باره مري بويس،: براي آگاهي بيشتر

و نوشته« جتاريخ ايران پژوهش دانشگاه كمبريج» هاي اشكاني، ادبيات دوم(، اشكانيان3، ،)قسمت
ص)1387مهتاب،: تهران(احسان يارشاطر، ترجمه تيمور قادري: ويراسته ).139ـ140،

كه.130: 1380 خداداديان،-7 در حالي است مياين (داند فردوسي، آنها را از نسل آرش ابوالقاسم.
ص)1389بهزاد،: تهران(، به تصحيح ژول مل شاهنامهفردوسي،  به).523، در منابع ديگر نيز اين تفاوت
مي.خورد چشم مي در«: نويسد ثعالبي در اين باره در نسب اشكانيان اختلاف بسيار است، ولي هر چند كه

آ (اند نان از نژاد شاهان باستان بودهاين اختلافي نيست كه عبدالملك بن محمد بن اسماعيل ثعالبي.
و سيرهم(تاريخ ثعالبي نيشابوري،  ج)غرر اخبار ملوك الفرس نقره،: تهران(، ترجمه محمد فضائلي1،

ص)1368 ،284.(
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م-8 در محور پيدايش جهان، و اجراهاي آگاهي تاريخي ديني عصر ساساني در پيوند با دين زردشتي
و غيره است و كيومرث و اهريمن، قصه گاو و هرمزد (زروان نك. ايران سن، آرتور كريستين:در اين باره

ص)1387انتشارات نگاه،: تهران(، ترجمه رشيد ياسميدر زمان ساسانيان ).157ـ 167،
و.1311:93: نامه تنسر به گشنسب-9 جود تبليغات شديد اين نكته مهم را نيز بايد يادآور شد كه با

مي ساسانيان عليه اشكانيان شماري از خاندان در اين دوره زيستند، همچنان به تبار پارتي خويش هايي كه
مي افتخار مي و آشكارا خود را به آنها منسوب مي. كردند كردند توان به برخي از هفت خانداندر اين ميان

و مهران معروف دوره ساساني نظير كارن پهلو، سورن پهلو،  از اين خاندان بود(اسپاهبذ پهلو ) بهرام چوبين
(ها نيز نشان از انتساب آنان به پارتيان است در كنار نام اين خاندان» پهلو«وجود پسوند. اشاره كرد :نك.
در زمان ساسانيان،سن، كريستين ).115ـ 118ص ايران

از متون دوره ساس-10 اني است درباره آگاهي تاريخي اردشير حمزه اصفهاني كه اطلاعات وي منقول
و سياست كه نزد او بودند، سبب اختلاف«: نويسد مي ايشان. را پرسيد] ايرانيان[آنگاه از دانشمندان دين

در امور مملكت: گفتند از پادشاهان پيشين از يك تن نبود، همه رعيت و پادشاه بيش داري نظم داشتند
و به همين سبب وي فرمان مي و زندگانيبردند و دشمنانشان مقهور بودند ديني عزيز . اي فراخ داشتند

و از بر ايشان گران آمد و فرمانروايي وي از وي دور شدند چون سلطنت به دارا پسر دارا رسيد، رعيت
و جنگ  و به ستيزه سر بتافتند و دشمن خود در دفع دشمن او از كوشش و درازي پادشاهي او ملول گشتند

ميبا يكديگر بر بر سرزمين. ورزيدند خاسته، از امور مرزها غفلت از مغرب در همين حال بود كه اسكندر
و به آرزوي خود رسيد و بزرگان را به قتل ... ايران بتاخت بدين سان اسكندر به كشور ايران چيره شد

و باروها را ويران كرد و شهرها و شاهان حمزه اصفهاني،(».رسانيد و سني(تاريخ پيامبران ملوك الارض
ص)1346بنياد فرهنگ ايران،: تهران(، ترجمه جعفر شعار)الانبياء ،43.(

هاي نامه نگاران مسلمان نيز كه از روي خداي بسياري از كتب تاريخ.5: 1382، كارنامه اردشير بابكان-11
 دارند، اما درباره اند درباره نسب كياني خاندان ساساني اتفاق نظر دوره ساساني به رشته تحرير درآمده
در. شود شخصيت موردنظر اختلافاتي ديده مي :كند نسب اردشير را بدينگونه ذكر ميشاهنامهفردوسي

از آنپس شبان  كه من پور ساسانم اي پهلوان/ به بابك چنين گفت
 كه بهمنش خواند همي يادگير/ نبيره جهاندار شاه اردشير

ص(سپ اندر جهان يادگارز گشتا/ سرافراز پور يل اسفنديار )524فردوسي،
ص-12 و پيروي. 577 فردوسي، مردم نيز هنگام گفتگو با شاه، كارهاي شاهان پيشين را براي وي بازگو

(كردند از آنها را به او گوشزد مي نك. ص: براي نمونه ).586فردوسي،
ص-13 مي.688 همان، در مطالب گفته شده مشخص ت با كمي تأمل از لقيشود كه اي كه ساسانيان

و دنياي پيرامون. اند، تلقي اخلاقي بوده است تاريخ داشته در اين چهارچوب آنها نگاهي اخلاقي به تاريخ
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و حوادث زمان خود را با نگاهي اخلاقي تفسير مي و وقايع گذشته از. كردند خود داشتند در اين نوع تفسير
ـ تاريخ، وظيفه انسان ـ به ويژه شاهان و رخدادها بودها از حوادث و ادب آموزي به. كسب تجربه، عبرت

و اندرزنامه از اين دوره، متوني پندنامه . اي هستند همين دليل شاهد هستيم بيشتر متون باقي مانده
در كتاب خويش نقل مي از انوشيروان شد مسعودي سخني را او پرسيده از«كند كه وقتي از دراز عمرتر

دا» همه كيست؟ او ادب آموزند«د جواب مروج ابوالحسن علي بن حسين مسعودي،(».هركه اخلافش از
ج)تاريخ مسعودي(الذهب  و نشر كتاب،: تهران(، ترجمه ابوالقاسم پاينده1، ص)1347بنگاه ترجمه ،

مي). 263 و نگاهي را كه آنها توان به لايه در واقع با همين جمله هاي ذهني ايراني عصر ساساني وارد شد
.نسبت به تاريخ داشتند را دريافت

از علل عمده-14 در نيمه دوم حكومت ساساني به كتابت آثار خود توجه يكي اي كه سبب شد، زردشتيان
در قرون اوليه اسلامي نيز. گرفتند كنند، ايراداتي بود كه ملل صاحب كتاب خصوصا مسيحيان بر آنان مي

در آن زمان تاليف نه ايي يافته است، بيم از ميان رفتن اين آثار در برابر پيشرفت كه بيشتر آثار پهلوي
و تقليل موبدان، از علل عمده ديگر تأليف آنها محسوب مي ص(شده است سريع اسلام ـ14تفضلي،

13.(
مي-15 كرد اين فقر توليد متون زردشتي را به راحتي در مقايسه با متون مانوي مشاهده .توان
از به كتاب-16  هم موبدان به ندرت براي اجراي مراسم ديني بدان رجوع اوستات درآمدن حتي پس
از حفظ خواندن آن بود مي (كردند، بلكه آنچه كه مهم بود، ص. ).13تفضلي،
در عهد شاپور اول ميمجمل التواريخ براي نمونه مؤلف-17 و رامين بودست«نويسد كه» قصه ويس

و رواج پيدا توسط همين گوسان را در زمان)ها گوسان(وي همچنين اوج كار رامشگران. كردميهان حفظ
مي) گور(بهرام پنجم  آورد ذكر از هندوستان به ايران از آنها را (كند كه بهرام تعداد زيادي مجمل التواريخ.
ص)1318كلاله خاور،: تهران(، به تصحيح ملك الشعراي بهارو القصص ص:؛ همچنين69، فردوسي،

را).615ـ 616 مي000/12 بويس جمعيت آنها ).كند نفر ذكر Boyce, p 11).  و ؛ به سرودخواني
در رامشگري گوسان در دوره ساساني و رامينها :شود نيز اينگونه اشاره ميويس

 زهي شايسته گوسان نوايي/ شهنشه گفت با گوسان نائي
بر روي مهرش پرده راز/ سرود گوي بر رامين بدساز  بدر

زر/د اين سخن ويس سمنبر چو بشني از گيسوان صد حلقه  بكند
و گفت اين مر ترا باد  به حال من سرودي نغز كن ياد/ به گوسان داد
بر راست پرده ز روي مهر ماه بردار پرده/ سرودي گوي هم
 نوايي بود بر رامين گوائي/ دگر باره بزد گوسان نوايي
و/ همان پيشين سرود نغز را باز او رازبگفت  آشكار كرد
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و دل ربايان/ چو گوسان اين نوا را كرد پايان  به ياد دوستان
و رامينفخرالدين اسعد گرگاني، و الكساندر گواخاريا ويس بنياد فرهنگ: تهران(، به تصحيح ماگالي تودوا

ص)1349ايران،  .301ـ302،
ص دوست-18 مي در تمدن.81ـ82خواه، كه هايي مشابه با گوسانگروهتوان هاي ديگر نيز هاي ايراني

و اشاعه داستان و روايات تاريخي وظيفه حفظ، نقل مي. شان را به عهده داشتند، ديد ها توان در اين ميان
و» باردها«در فرانسه،» ژوگلرها يا ژونگلرها«در يونان،»ها راسپودوس« به«در بريتانيا ـ در» كاتاري

و راز مليد مختاري، محم:نك(ژاپن اشاره كرد در رمز ص)1379توس،: تهران(حماسه ).38ـ46،
ص( تفضلي معتقد است به احتمال زياد اين رساله در اواخر دوره ساساني تاليف شده است-19 تفضلي،

294.(
و ظاهراً توام با شعر بوده است؛ اما صورت-20  اين متن رساله كوچكي است در اصل به زبان پارتي

و خط پهلوي است كنوني ص(آن به زبان ).267تفضلي،
مي-21 از جانب تورانيان در حالي كه گشتاسپ را نگران با زرير و مقابله ديد، پيشنهاد دهنده اصلي جنگ

و فروردين يشت. در اوستا از وي به عنوان پهلواني مقدس ياد شده است. آنها بود در آبان يشت همچنين
از پهلواني د نيز (ر جنگ با تورانيان ستايش شده استهاي زرير جها گزارش يشتابراهيم پورداود،. به2، ،

ص)2536دانشگاه تهران،: تهران(كوشش بهرام فره وشي ).273ـ274،
و سنجش آن با شاهنامه، به كوشش: يادگار زريران-22 و آوانويسي لاتين متن پهلوي با ترجمه فارسي

ص)1374طير، اسا: تهران(يحيي ماهيار نوابي  ، هاي پهلوي متن» يادگار زريران،«:؛ همچنين43ـ76،
سازمان ميراث: تهران(جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب آسانا، پژوهش سعيد عريان: گردآورنده
ص)1382فرهنگي،  در.39ـ48، :نك(كند به تفصيل اين داستان را ذكر ميشاهنامهفردوسي نيز

ص ).410ـ421فردوسي،
در اواخر دوره ساساني انجام گرفته است، اما مدون نهايي بندهشن به عقيده تفضلي تاليف-23  احتمالا

در قرن سوم قمري به دست فرنبغ دادگي بوده است ص(آن احتمالا ).141تفضلي،
در ايرا-24 و گزندهايي كه و حوادث و كياني نشهردر اين فصل به اجمال يك دور تاريخ دوره پيشدادي

او به دست فريدون، بخش كردن  و كشته شدن بر ايران ـ همانند فرمانروايي ضحاك به وقوع پيوسته
و پهلوانان  و رويارويي شاهان كشور توسط فريدون ميان پسرانش، حملات پرشمار افراسياب به ايران

و غي و رويدادهاي زمان او، حمله اسكندر به ايران ـ مرور شده استايراني با وي، پادشاهي گشتاسپ . ره
و اقدامات شاهان اين سلسله نظير اردشير كه را«همچنين در اين فصل رويدادهاي دوره ساساني شاهي

. آورده شده است» دين مزديسنان را رواج بخشيد،]و[از نو آراست 
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و تبار شاهان اسطوره-25 و با جزئيات، نسب و انيراني تشريح در اين فصل به تفصيل  شده اي ايراني
.است

در حدود سال-26 ص( ميلادي تدوين شده است 600 به عقيده نلدكه به احتمال فراوان اين متن نلدكه،
22.(
مي خداي-27 هر دوره به ترتيب نامه گردآوري شده در دوره ساساني به چهار دوره تقسيم شود كه در

مي) دوران تاريك تاريخ ايران(هاي پيشدادي، كياني، اشكاني دودمان (كنندو ساساني حكومت :نك.
: تهران(، ترجمه حسن انوشه تاريخ ايران پژوهش دانشگاه كمبريج» تاريخ ملي ايران،«احسان يارشاطر،

ص)1389اميركبير، ،487.
از نوشته-28 مي به گفته نلدكه آيد كه در زمان انوشيروان دفترهاي رسمي وقايع هاي آگاثياس چنين بر

در آنها اسامي شاهان ساساني با وقايع دوره آنان ثبت كه با كمال دقت مح و فوظ شده بودند، موجود بوده
دوره وي همچنين معتقد است كه اين تاريخچه. شده بود از ها شامل هاي شاهي پيش از ساسانيان يعني

ص(زمان گيومرث هم بوده است  ص ايران در زمان ساسانيانسن، كريستين:؛ همچنين35نلدكه، ـ73،
72.(
از منابع خارجي همانند منابع سرياني درباره به گفته تفضلي تدوين كنندگان خداي-29 نامه احتمالا

(اند اسكندر نيز استفاده كرده ص. مي).270ـ271تفضلي، در دوران دراز«كند يارشاطر نيز اذعان
در شهر پادشاهي اشكانيان كه يوناني و ايرانيان به خصوص نشين با يونانيان هاي يونانيمĤبي رواج داشت

را. مرتبط بودند، داستان اسكندر اشاعه يافت او و بايد تصور كرد كه با آنكه سنت مذهبي ايران پيوسته
مي دشمن مي و مخرب آئين ايران و اهريمني و ملعون و داستان داشت و در شعر در اذهان عامه شمرد

از شهرت قهرمانان برخوردار گرد و اين اگر موجب اسكندر به زودي و در كنار شاهان ملي جاي گرفت، يد
بر فرزندان خود  و هلاكو در ايام ما نام چنگيز شگفتي شود بايد به ياد بياورد كه چه بسا ايرانياني كه

و هخامنشي ذكري نيست؟«يارشاطر،(».اند گذارده از پادشاهان ماد ).275ص» چرا در شاهنامه
از نگرش. 513ـ514ص: 1389 يارشاطر،-30 در يارشاطر به بسياري ديگر هاي عصر ساساني كه

و كياني(هاي دوره باستاني ارتباط با حكومت مي) پيشدادي مي بروز ترين اين كارها مهم. كند يابند، اشاره
و: بدين قرار است و پراكندن زر، سيم، گوهر، جامه در گنج آغاز كردن پادشاه شهرياري خود را با گشودن

از دوش مردم براي مدتي معين؛ دست پارچه و سپاهيان؛ برداشتن بار ماليات و زره در ميان بزرگان ، اسب
در جشن زدن به گشاده دستي بعد از پيروزي و يا به مناسبت هاي بزرگ؛ دادن بار عام هاي مختلف

و غيره مي. رويدادهاي بزرگ در دور همانطور كه يارشاطر اذعان از اين رسوم ه اسلامي نيز كند بسياري
(ادامه يافت ص. ).518همان،
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و: تهران(، ترجمه عنايت االله رضا تمدن ايران ساسانيولاديمير گريگوريچ لوكونين،-31 بنگاه ترجمه
ص)1350نشر كتاب،  از شاپور نيز.312ـ 316، و سكه هاي شاهان ساساني بعد در كتيبه ها اين واژه

. بكار رفته است
32http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/cultural_heritage/c
5c1089702446p1.php (accessed 07/07/2013). 
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 منابع
.اميركبير: تهران. جمه جعفر شعارتر). سفرنامه ابن حوقل(صوره الارض) 1366(ابن حوقل

.اساطير: تهران. ترجمه محمدرضا تجدد. الفهرست) 1381(ابن نديم، محمد بن اسحاق
و الاده. السيره النبويه ابن هشام) 1355(ابن هشام، عبدالملك . مطبه مصطفي البابي الحلبي

وا). 1382(نامه ارداويراف و و. ژه نامه فيليپ ژينومتن پهلوي، حرف نويسي، ترجمه متن پهلوي ترجمه
.انجمن ايرانشناسي فرانسه/ معين: تهران. ژاله آموزگار: تحقيق

.7ـ26ص.3شماره. مجله گفتگو. هويت ايراني) 1383(اشرف، احمد
و ممالك) 1347(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم و نشر: تهران. به كوشش ايرج افشار. مسالك بنگاه ترجمه

.كتاب
و شاهان) 1346(حمزه اصفهاني، و الانبياء(تاريخ پيامبران . ترجمه جعفر شعار). سني ملوك الارض

.بنياد فرهنگ ايران: تهران
و نوشته)1387(بويس، مري اشكانيان.3جلد. تاريخ ايران پژوهش دانشگاه كمبريج. هاي اشكاني ادبيات

دوم( .133ـ 154ص. مهتاب: هرانت. ترجمه تيمور قادري. احسان يارشاطر: ويراسته). قسمت
در فرهنگ ايران. دربارة اساطير ايران) 1385(بهار، مهرداد   ///.اسطوره: تهران. جستاري

ها)2536(پورداود، ابراهيم .دانشگاه تهران: تهران. به كوشش بهرام فره وشي. گزارش يشت
.سخن: تهران. آموزگاربه كوشش ژاله. تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام) 1376(تفضلي، احمد

و هويت ملي)1383(فر، مرتضي ثاقب به كوشش حميد. هويت، مليت، قوميت: ايران. ايران باستان
.243ـ260ص. موسسه تحقيقاتي علوم انساني: تهران. احمدي

و(تاريخ ثعالبي) 1368(ثعالبي نيشابوري، عبدالملك بن محمد بن اسماعيل غرر اخبار ملوك الفرس
.نقره: تهران. ترجمه محمد فضائلي).مسيره

و منش ايشان: تاج) 1328(جاحظ، عمر بن بحر ترجمه. به تصحيح احمد زكي پاشا.در احوال پادشاهان
.كميسيون معارف: تهران. حبيب االله نوبخت

و تعلي. ترجمه علي بن عبدالسلام كاتب. اشكال العالم) 1368(جيهاني، ابوالقاسم بن احمد قات با مقدمه
.شركت به نشر: تهران. فيروز منصوري

.نشر به ديد: تهران. اشكانيان) 1380(خدادايان، اردشير
.74ـ77ص.6شماره.1سال. ماهنامه مهرنامه. باستان گرايي ابداع ساسانيان بود) 1389(دريايي، تورج

در دوره ساسانيسرشت تاريخ نگاري: تاريخ ملي يا تاريخ كياني؟) 1382( و. زردشتي تاريخ
.ققنوس: تهران. ترجمه مهرداد قدرت ديزجي. فرهنگ ساساني
.ققنوس: تهران.فر ترجمه مرتضي ثاقب. شاهنشاهي ساساني) 1386(
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دفتر پژوهش هاي: تهران. فرآيند تكوين حماسه ايران پيش از روزگار فردوسي) 1384(خواه، جليل دوست
.هنگيفر

.ني: تهران. ترجمه محمود مهدوي دامغاني. اخبار الطوال) 1364(دينوري، احمد بن داود
و ژان باتيست دوروزل و مقدمات در تاريخ روابط بين الملل) 1354(رونوون، پير ترجمه احمد مير. مباني

.دانشگاه تهران: تهران. فندرسكي
در ايران)1352(االله صفا، ذبيح .امير كبير: تهران. حماسه سرايي

و الملوك) 1353(طبري، محمد بن جرير بنياد: تهران. ترجمه ابوالقاسم پاينده). تاريخ طبري(تاريخ الرسل
.فرهنگ ايران
جاماسب جي دستور منوچهر: گردآورنده. هاي پهلوي متن. در بزرگداشت سورآفرين) 1382(عريان، سعيد

.فرهنگيسازمان ميراث: تهران. جي جاماسب آسانا
جاماسب جي دستور منوچهر: گردآورنده. هاي پهلوي متن. ماه فروردين روز خرداد)1382(

.سازمان ميراث فرهنگي: تهران. جي جاماسب آسانا
جي: گردآورنده. هاي پهلوي متن. يادگار زريران) 1382( جاماسب جي دستور منوچهر
.39ـ48ص.سازمان ميراث فرهنگي: تهران. جاماسب آسانا
.انجمن آثار ملي: تهران. ترجمه محمدعلي امام شوشتري. به كوشش احسان عباس) 1348(عهد اردشير

و نشر كتاب: تهران. نيا ترجمه مسعود رجب. ميراث باستاني ايران)1344(ريچارد، فراي .بنگاه ترجمه
مل. شاهنامه) 1389(فردوسي، ابوالقاسم .بهزاد: تهران. به تصحيح ژول

.توس: تهران. به كوشش مهرداد بهار. بندهش) 1371(فرنبغ دادگي
.البرز: تهران. ترجمه حسين قره چانلو. كتاب الخراج)1370(قدامه بن جعفر

فره.)1382(كارنامه اردشير بابكان .دانشگاه تهران: تهران. وشي ترجمه بهرام
.2537سحر،:جابي. نيا ترجمه مسعود رجب. يانپارت) 2537(كالج، مالكم
در زمان ساسانيان)1387(سن، آرتور كريستين .انتشارات نگاه: تهران. ترجمه رشيد ياسمي. ايران

و نشر كتاب: تهران. االله صفا ترجمه ذبيح. كيانيان) 1343( .بنگاه ترجمه
. به تصحيح عبدالحي حبيبي). تاريخ گرديزي(زين الاخبار)1363(ك گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحا

.دنياي كتاب: تهران
و رامين) 1349(گرگاني، فخرالدين اسعد و الكساندر گواخاريا. ويس بنياد: تهران. به تصحيح ماگالي تودوا

.فرهنگ ايران
ني: تهران. جهاني شدن، فرهنگ، هويت)1381(محمدي، احمد گل .نشر
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و: تهران. االله رضا ترجمه عنايت. تمدن ايران ساساني) 1350(نين، ولاديمير گريگوريچ لوكو بنگاه ترجمه
.نشر كتاب
و: تهران. زير نظر ژاله آموزگار. ترجمه نازيلا خلخالي. هاي هخامنشي كتيبه) 1386(ير لولوك، پي نشر

.پژوهش فرزان روز
و القصص .كلاله خاور: تهران. الشعراي بهاربه تصحيح ملك).1318(مجمل التواريخ

و راز ملي)1379(مختاري، محمد .توس: تهران. حماسه در رمز
و: تهران. سنجش گرايش به هويت تاريخي) 1387(معمار، رحمت االله اداره كل مطالعات مركز تحقيقات

و سيما سنجش برنامه .اي سازمان صدا
بنگاه: تهران. ترجمه ابوالقاسم پاينده.و الاشرافالتنبيه) 1349(مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين

و نشر كتاب .ترجمه
. ترجمه ابوالقاسم پاينده). تاريخ مسعودي(مروج الذهب) 1347(

و نشر كتاب،: تهران .1347بنگاه ترجمه
. ترجمه علينقي منزوي. اسيم في معرفه الاقاليماحسن التق)1361(مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمد

و مترجمان ايران: تهران .شركت مولفان
تا مطالعه: ادب پهلواني) 1388(موذن جامي، محمد مهدي از زرتشت در باب ادب ديرينه ايراني اي

.ققنوس: تهران. اشكانيان
ر. نامه تنسر به گشنسب)1311( و محمد اسماعيل .خوارزمي: تهران. ضوانيبه كوشش مجتبي مينوي

.مركز نشر سپهر: تهران. ترجمه بزرگ علوي. حماسه ملي در ايران)2537(نلدكه، تئودور
موسـسه: تهران. محمد كاردان ترجمه علي. طرح روانشناسي طبقات اجتماعي) 1346(هالبواكس، موريس

و تحقيقات اجتماعي .مطالعات
ترج: يادگار زريران) 1374( و سـنجش آن بـا شـاهنامه متن پهلوي با و آوانويـسي لاتـين بـه. مه فارسي

.اساطير: تهران. كوشش يحيي ماهيار نوابي
. ترجمـه حـسن انوشـه. تاريخ ايران پژوهش دانشگاه كمبريج. تاريخ ملي ايران) 1389(يارشاطر، احسان

.471ـ 587ص. اميركبير: تهران
ــاهنام) 1357( ــرا در شـ ــست؟ چـ ــري نيـ ــشي ذكـ و هخامنـ ــاد ــاهان مـ .ه از پادشـ

.268ـ 301ص. بنياد شاهنامه شناسي:جابي.1شناسي شاهنامه
http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/cultural_heritage/c5c
1089702446p1.php (accessed: 07/07/2013) 
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